
  

  به نام خدا

  اشتيل پراسه سفر به

  

  يك: شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

  :خودم

و هيچ دليلي نيسـت  . هيچ فرقي بين عشق يازده سالگي با پانزده سالگي با بيست و هفت سالگي وجود ندارد

كه ممكن است عشق يازده سالگي، پاك ترين عشق  همچنان. شوندكه عشق ها به مرور زمان عقلاني تر و پاك تر 

  .حال پاك چيست، نمي دانم. ها باشد

 تنهـا ، دچار عشـقي مـي شـود كـه بـه ازدواج مـي انجامـد        ،دليل اينكه انسان در حدود بيست تا سي سالگي

اشـق  و اگر نه، آدم هايي كه هـزاران سـال عمـر دارنـد، شـايد هـزاران بـار ع       . يست به خاطر كوتاهي عمراضطرار

  .كساني شوند و مدام تغيير عشق دهند

  .و انجام گرفتن ازدواج، شرايط اقتصادي مرد است آنها تنها دليل نزديكي بيش از حد

  !خلاص. پس، اين دليل نمي شود كه من، عاشق نباشم

  

  :توضيح در مورد چگونگي نوشتن

ني بر خـدا را در درون يـك   ساعت شش غروب، چنين درون مايه اي به ذهنم رسيد كه قدرت بالاي نظم مبت

نفراتي كه در كشـتي هسـتند محـيط مناسـبي بـراي انجـام        كميچرا كه . كشتي كه از هر جايي جداست نشان دهم

  .آزمايش فكري مهيا مي كند

  .تا ساعت هشت، همزمان كه درس مي خواندم، اين داستان را براي خودم، شكل مي دادم

  .مهشت تا نه شام خوردم و اينور و اونور زد

  .كه به شكر خدا تمام شد. نه تا الآن كه دوازده و نيم است، همچنان دارم مي نويسم

  .از دو چيز بايد تشكر كنم

  )افزسخن گ( .او گفت و تنها من نوشتم. يكي خدا كه در واقع داستان را او جهت داد

  . و ديگري ياد دل انگيز كسي كه دوستش دارم

  :و اينكه 

  .نام فانيتا را از اسم زيباي او گرفتم

  

  ...شروع 

  



  اي عشق همه بهانه از توست

  !اين گريه ي بي بهانه از توست

  

بادبان )  Colombi(به دستور كاپيتان كلمبي . طوفان بدي بود. دكل هاي كشتي مان، قرچ قرچ صدا مي كرد

  . به نظر من، كلمبي دنياديده ترين آدم روي زمين بود. ها را كشيده بودند

در حالي كه طوفان داشت آرام مي گرفت، كوچك ترين دكل كشي از قسمت پايينش . ناگهان، اتفاق بدي افتاد

و با كششي كه به دكل هاي ديگر وارد كرد، دكل هاي ديگر را هم با خود كشيد و در آب اقيـانوس غوطـه   . شكست

  .ور ساخت

  .غروب بود

  .طوفان در حال آرام گرفتن بود

گفت كه ما از روي بدشانسـي،  . را خواند و مقداري حرف زدنيم ساعت بعد كاپيتان كلمبي هر هجده نفرمان 

  .اين است كه دكل ها شكست به درون طوفان كشيده شديم و بدشانسي وحشتناك ديگر

  .فردا چاره اي خواهم كردتا . برويد و بخوابيد. اما نگران نباشيد

؟ مقصودش، من و خـودش  شب كه شد، دوستم به من گفت كه ما سه نفر، براي چه با اين ها به اينجا آمديم

  .بود) Serabes(و سرابس 

  .نمي شود كاريش كرد. عزيز، اين تقدير ماست) Toroch(توروچ : گفتم

سـرابس هـم عاشـق    . تا آنجا كه يادم است تو از كشـتي نفـرت داشـتي   . تو چرا اين حرف را مي زني: گفت 

ال آوردن برده از دهكده هاي سياه پوستان اما امروز با اين دو جين انسان هاي بي مخ حشري به دنب. نجاري بود

  .كثيف ترين كاري كه مي شود كرد. هستيم

  .تو را به خدايي كه مي پرستيش ما را ول كن: گفتم 

  .شب به خير و بدون هيچ حركتي به تختش رفت و لحاف را بر سرش كشيد: گفت 

. ه نفر درس خوانده بـوديم ما س ، تنهادر واقع. در حالي كه نمي توانستم دركش كنم. دلم برايش مي سوخت

  .اما من و سرابس، از چيزي كه خوانده بوديم، هيچ به ياد نداشتيم

بـه همـه چيـز علاقـه     . به ادبيات بسيار علاقه داشـت . تنها كسي كه بسيار كتاب مي خواند، همين توروچ بود

بايد مي كرديم چيـزي گفتـه   اما يادم نمي آيد كه در مورد چاره اي كه . در مورد دريا هم بسيار مي دانست. داشت

  .اما در كل، از همه ي ما باادب تر و خويشتن دار تر بود. باشد

  .چرا كه در ميان ما كه بيست نفر بوديم، تنها او بود كه به خدا اعتقاد داشت

ملـوان كشـتي   . و يك سركارگر و يك ملـوان . هجده كارگر كه يكيشان من بودم: بيست نفر عبارت بودند از 

  .يتان كلمبي معروف بودما به كاپ

  .اما، فردا اتفاق بدي افتاد

. چرا كه چند روزي بود كه حرف هاي عجيبي مـي زد . ترسيدم. صبح كه پا شدم، توروچ را در جايش نديدم

  .در مورد اطلاعاتش در مورد تاريخ و ادبيات مي گفت

  .گردم من اشتباه مي كنم كه در ميان كتاب هاي ادبيات به دنبال خدا مي: مي گفت 

  .در حالي كه من، به هيچ وجه، سر از حرف هايش درنياوردم



چرا كه پشيماني از كار خوب، بسيار دردناك تر از پشيماني از . كه من، از كارهاي خوبم پشيمانم: مي گفت 

  .كار بد است

  .گفتم، مي شه يك بار ديگه بگي. آن موقع كه اين حرف را زد، من به او خنديدم

و با نگاهي كه بعد از مسـخره شـدن، توليـد مـي     . ي يك انسان خندان را به خودش گرفت به آهستگي قيافه

  .من ديگر اطمينان يافتم: شود به من نگاه كرد و با اطمينان برگشت و گفت 

چـرا كـه   . با خود فكر مي كردم كه نكند، تـوروچ در فكـر خودكشـي بيافتـد    . من هم آنقدر هم كندذهن نبودم

كساني كه كتاب زياد مي خوانند و سوار كشتي مي شوند، خيال خودكشـي بـه سرشـان مـي     شنيده بودم كه اكثر 

  .زند

اما به قول خودش، مگر كتاب ها مي گذارند كـه انسـان خوشـحال    . هميشه سعي داشتم كه خوشحالش كنم

  .و كاش حرف او را مي فهميدم. باشد

  .سريع به عرشه رفتم

مي گرفت، رفته باشد در جلوترين نقطه ي كشتي، خودش را بـا  گفتم كه شايد مثل بعضي از اوقات كه دلش 

تـا ديگـران بياينـد و او را بـه     . طنابي كه به آنجا بود ببندد و طوري آويزان كند كه زير پايش چيزي نباشد، جز آب

  .كشتي بازگردانند

  . جلو تر رفتم

  .ناگهان ديدم كه طنابي پاره در هوا در حال تلو تلو خوردن است

با خود مي گفتم كه ايـن طنـاب بـه حالـت معمـول      . نمي خواستم كه باور كنم كه خودكشي كرده .لمس شدم

  .اما چنين نبود. اينطور است

كاغـذ را در  . كاغذي را در آنطرف تر پيدا كردم به ضرب چاقو به بدنـه ي چـوبي كشـتي محكـم شـده بـود      

  .دست گرفتم كه بخوانم

يدم و ناگهان كاغذ از دستم رها شد و در هوا بازي كرد تا بـه  از ترس، به خود لرز. ناگهان كسي صدايم زد

  .سطح اقيانوس رسيد

اولين فكري كه به نظرم رسيد اين بود كه او به اين خاطر خودكشي كرد كه احساس مي كرد كه با شكسـتن  

  .بادبان ها، همه مان در اقيانوس سرگردان خواهيم شد، تا از گرسنگي بميريم

  .كه به اين خاطر نبوداما بعد ها فهميدم 

از زماني كه پـانزده  . گفت كه ما از چند سال قبل همديگر را مي شناختيم. برايم تعريف كرد) Fanita(فانيتا 

  .در كنار درب مدرسه با هم آشنا شده بوديم. يعني يازده سال پيش. سال داشت

  .آماده مي كردم او يك دانش آموز بود و من يك دختر كوچكي كه خود را براي خدمت كار شدن

  .مرا با خود برد و براي من شكلاتي خريد. اما او به من محبت كرد

  .و به علتي كه هنوز نمي دانم برايش پاپوش درست كردند. مسئولان مدرسه فهميدند

آن . آداب معاشـرت بـا زنـان را بيـاموزد     ،بـه او مثل اينكه فرداي آن روز او را به دست كشيشي دادنـد كـه   

  .ولي مي دانم كه آن كشيش هم سال گذشته خودكشي كرد. نمي دانم كجا. يك سال به جايي برد كشيش هم او را

ابتدا فكر كردم كـه ديگـر   . از سال بعدش كه دوباره او را مي ديدم، تنها به من لبخند مي زد و حرفي نمي زد

كوهستان فرا خواند كه با او بـه  همين كه شما را از . اما، جديداً فهميدم كه به سختي عاشقم است. مرا دوست ندارد

  .اما مثل اينكه به خاطر ترس از گرسنگي خودش را كشت. اين مسافرت بياييد، به همين خاطر بود



. آن موقع فانيتا، شش سال بـيش نداشـت  . او را در قمار برده بود. فانيتا، دختر خوانده ي كاپيتان كلمبي بود

  .خانواده اي پول دار كه با قمار به فلاكت رسيده بودند، برده بود به گفته خود كاپيتان، كاپيتان فانيتا را از

دوست دارم اولين كسي كـه بـا او   . خواهم كرداو را براي خودم بزرگ  ه بود كهگفتان كلمبي آن موقع كاپيت

  .مي خوابد، خودم باشم

  .فانيتا، باكره بود هنوز، بعد ها فهميدم كهاما، 

و در يك  از من كوچكتر استچرا كه براي من غير قابل تصور بود كه دختري هجده ساله كه تنها سه سال 

مثل اينكه كاپيتان به افراد خود گفتـه بـود كـه اگـر     . من چيزي را نمي دانستم. ، هنوز باكره باشدكشتي كار مي كند

  .كسي به او تجاوز كند، يك هفته سهميه ي غذا نخواهد داشت

 اين اتفاق فرضي خيلي دور از ذهن نبود كه چند كارگر جمع شوند و دختر را گير بياندازند و در اتـاق  چون

  .كنار اتاق كاپيتان دخلش را بياورند

اسـمي بـود كـه مـا گذاشـته      . البته اين اسم، اسم آنجا نبـود . بود) Eshtil Perase(مقصد ما، اشتيل پراسه 

به آنجه كه رسيديم، اسم آنجـا را  . كاپيتان گفته بود كه به آنجايي مي رويم كه تا به حال هيچ سفيدي نرفته. بوديم

. كه آنها آنقدر گرسنه اند كه داوطلبانه عاشق آمدن با ما هستند حدس مي زنمتنها اين را . ماشتيل پراسه مي گذاري

  .پس به احتمال زياد لازم نيست از اسلحه تان استفاده كنيد

  .مي رسيديماگر دكل نمي شكست، طبق معمول يك هفته ي ديگر به آن شهر . سه هفته در راه بوديم

  .صبح شد

  . كه كاپيتان همه را فراخواندساعت ده بود 

. غير از فانيتا، دو زن ديگر در كشتي بودند كه هر دوشان بين بيست و پنج تا سي سال به نظر مي رسـيدند 

  .بعضي شب ها هم با كاپيتان مي خوابيدند. غذا درست مي كردند. خدمتكاران كشتي بودند

هر دو هفته يكبار، هر كارگر بايد با زني مي  در آن موقع عرف بود كه. از روال جماع كارگران كشتي بگويم

  .خوابيد

و آن سه هفته اي را كه در راه بوديم، بـه خـوبي هـر    . در حالي كه در سفر ما زن كافي پيش بيني نشده بود

چرا كه كاپيتان به آن ها قول پول بسيار داده بود و گفته بود كه بـراي  . اين يك استثناء بود. چه تمام تر سپري شد

بلكه چهار هفته پشت سر هم به سوي اشتيل پراسه حركت خـواهيم  . سفر ديگر به سواحل استراحت نمي رويماين 

  .كرد

  .آنگاه مي توانيد با پول هايتان زن هاي خوشگل و جوان تري به تور بزنيد

دس چرا كه هم بسيار به حرف كاپيتان اعتماد داشتند و هم مي توانسـتند ح ـ . كارگران هم قبول كرده بودند

بزنند كه در مسيري كه به سوي اشتيل پراسه است، بسيار دور از عقل است كه به سواحل استراحت برونـد و زن  

  .چرا كه اگر مي خواستند به نزديك ترين ساحل بروند، سفرشان دو هفته طولاني تر مي شد.  بازي كنند

ر سمت چپش بودنـد، شـروع بـه    كاپيتان در حالي كه دخترش، فانيتا، در سمت راستش و آن دو زن آشپز د

  :صحبت كرد

اگر نمي شكست يك هفته ي ديگر به اشتيل پراسـه مـي   . از روي بدشانسي، دكل شكست. كارگران من: گفت

  .اما اشكالي ندارد. رسيديم

  .اميد وار باشيد



. ديكييا به ساحلي در همان نز. من بر اساس يك عمر تجربه مي دانم كه مسير آب ما را به آنجا خواهد برد

  .ولي سه يا چهار هفته طول خواهد كشيد

تنها وقتي آنجا رسيديم بايد براي برگشـتمان  . براي اين چهار هفته غذا داريم. از لحاظ غذا هم نگران نباشيد

  .و اطمينان از تمام نشدن غذا، يك مقدار غذا با خود برداريم

البتـه، آن موقـع   . خودكشي نكرده استاين شد كه مطمئن شدم كه توروچ براي سرگردان شدن در اقيانوس 

  .هنوز با فانيتا، حرف نزده بودم

  .نه. نه كه بگوييد به كلي بي ارتباط بودم

يا شكلكي در مي آوردم كـه بسـيار هـم خوشـش     . هر دفعه كه از مقابلم رد مي شد، برايش چشمك مي زدم

  . مي آمد

تازه مي فهمم كه او به اين خاطر . نگاه مي كردتازه مي فهمم كه چرا توروچ، اين كار مرا با حسادتي عجيب 

  .به من مي گفت كه اين كار زشت است كه فانيتا را براي خودش تصور مي كرد

او مـي دانسـت كـه    . او مي دانست كه غـذاي مـا كافيسـت   . اما بروز نمي داد. او بسيار داناتر از كاپيتان بود

  .مسير ما تنها سه هفته طولاني تر خواهد شد

  .كشي كرداما خود

چرا كه اين را مي دانست كه بعيد است كه بكارت فانيتا، از دست تمايل به جماع كارگران، تا يك مـاه ديگـر،   

  .و براي آنكه آن روز را نبيند، خود را خلاص كرد. باقي بماند

  :كاپيتان ادامه داد 

پس، نگران نباشـيد و بـه مـن     .ده ها كشور و بندر را ديده ايم. ما سال هاست كه با هميم. اي كارگران عزيز

برگشتيم و در زير لحافي مشغول عشق بازي بـا دختـر يكـي از     "فولانكر"روزي را تصور كنيد كه به . اعتماد كنيد

  !كشاورزان بدبختيم

  .همه هورا كشيدند

  .من كه بيست و يك سال داشتم، به احتمال زياد كوچك ترين كارگران هم بودم

را مـي  صـد و سـي نفـر    بـيش از  گويم كه شايد كشتي به نسبت بـزرگ مـا كـه    اگر از انصاف نگذرم، بايد ب

  .، و تنها ما بيست نفر در آن بوديم، تميز ترين كشتي آن زمان بودتوانست در خود جاي دهد

همچنـان كـه   . تمامي كارگر ها طوري بار آمده بودند كه صد در صد حرف هاي كاپيتان را گوش مي كردند

  .انيتا بودبعد ها فهميدم، مصداق روشنش، همان باكره ماندن ف

فهميـدم كـه از رد   . ديدم كه كمتر زن هاي خدمت كار به روي عرشه مي آمدند. آن موقع متوجه چيزي شدم

  .شدن در مقابل كارگران منتظري كه بي كار بر روي جعبه ها نشسته اند، بسيار ترسيده اند

ت سراسر وجودشان را گرفته اما اينبار وحش. در حالي كه آنها بار ها با انسان هاي مختلفي خوابيده بودند

  .بود

چرا كه شنيده بودند كه در چنين مواقعي، كارگران كشتي ها ديوانـه مـي شـوند و اگـر نسـبت زن بـه مـرد        

  .بسيار كم باشد، آن قدر با زن ها هم بستر مي شوند كه زن ها از پاي در خواهند آمد

از مهندسان با تجربه را بـا خـود بـه    كه گروهي  "پرس"به ياد داشتند كه همين سال گذشته كشتي معروف 

اما نتوانستند طاقـت بياورنـد و جمـع سـي     . بندر مارسي مي برد، راه را كج كرد كه يك ضرب به سوي لندن برود



و هنگـامي كـه رسـيدند ، هـيچ كـارگر زنـي در       . نفره شان، دخل آن يازده زني را كه همراهشان بودند، در آوردند

  .نمانده بودكشتي زنده 

  .ن دو مي سوختدلم به حال آ

  .كلمبو هم به فانيتا سفارش كرده بود كه زياد در جلوي اين مرد ها ورجه وورجه نكند

. در ايـن زمانـه دختـر هجـده سـاله ي بـاكره كـم پيـدا مـي شـود          . مي گفت كه تو ديگر هجده سـالت اسـت  

  .مخصوصاً كسي كه دائم در كشتي باشد

از اينكـه در زيـر پنـاه كاپيتـان     . كرد به خنده و شـادماني  فانيتا، آنطور كه بعدا براي من تعريف كرد، شروع

بود، بعيد بود كـه بـه ايـن     حقيقي اش دختري كه اگر در زير دست پدر. كلمبو توانسته است، تا به اين حد رشد كند

  .درجه برسد

  .كاپيتان در همان زمان از فانيتا، در خواست كرد كه بيايد و در جلويش بنشيند

  .فانيتا آن كار را كرد

  . يتان گفت كه برگردكاپ

فانيتا، مانند اينكه آب سردي را بر رويش ريخته باشند، دست هاي بزرگ كاپيتان را لمـس مـي كـرد كـه در     

  .پشت كمرش در حال لغزش بود

  .فانيتا، مي لرزيد

  :كاپيتان 

چـرا ديگـر   . اول اينكه ، مي خواستم كه بزرگ شوي و من اولين كسي باشم كه شوهرت مي شوم. متاسفتم

مگر نمـي بينـي كـه    . كارگران من خسته اند. ديگر مجبوريم. ديدي كه بزرگت كردم و به تو دست نزدم. نمي خندي

  .صبح تا شب، بدون اميد، زير آفتاب، روي پله ها و جعبه ها نشسته اند و حرفي نمي زنند

طمئـنم كـه چنـين    مـن م . يكي دو روز ديگر از من مي خواهند كه تـو و آن دو زن را در اختيارشـان بگـذارم   

  .تقاضايي از من مي كنند و من چاره اي ندارم كه بپذيرم

  .داري، براي تو خيلي احترام قائلند اين كارگران من كه چند سال است كه با آنها آشنايي

  :فانيتا، در حرف كاپيتان پريد و گفت

بكشـم، اگـر بخواهـد    من، حاضـرم كـه خـودم را    . با دست كشيدن به پشت من، نمي توانيد مرا حشري كنيد

اما همان ها هم از اينكه . تنها دلشان آلت مردانه مي خواهد. آن ها افسرده اند. زندگي ام مانند اين زنان آشپز شود

  .اين مردان حوسي به آنها حمله ور شوند، دل شان به حلقشان رسيده

  :كاپيتان گفت

من بشورند و تو را به زور از دسـتم   مي ترسم كه بر ضد. من مي ترسم كه اخلاق كارگران من فاسد شود

  .من دوست دارم كه كاپيتان باقي بمانم. خارج كنند

و اينكه تو را گفـتم كـه بيـايي، ايـن بـود كـه حـال و وضـع         . مي داني كه من تو را مانند دخترم دوست دارم

در . دون زن كـار كنـد  چرا كه كمتر كارگري پيدا مي شود كه چهار هفته براي كسي، ب ـ. كارگران را برايت بيان كنم

چرا كه از ابتدا به آنهـا قـول داده   . و بعيد است كه بتوانند، چند روز ديگر طاقت بياورند. حالي كه اينها چنين كردند

دلشان . بودم كه در اين روز ها در بالاي دستان دسته هاي زن هاي سياه پوست از اين خانه به آن خانه مي روند

  .ينه هايشان تاب مي خورد، لك زده استبراي زن هاي حشري سياهي كه س

  . از من نخواه كه از آن ها بخواهم كه تا يك ماه ديگر هم صبر كنند



  :فانيتا 

آنگـاه، مـدتي صـبر كـرد و بـا      . بگذار زن هاي آشپز مرد ها را ارضـا كننـد  . من كه دختر تو هستم. چرا من

مـن خـود را خـواهم    : روز ديگر بر باد رود، گفـت   حالتي بغض آلود و حالتي كه انگار زندگي اش قرار است تا يك

  .كشت

  :كاپيتان

اين را يازده سال است كـه مـي   . هر چه باشد، تو دوست توريچ بودي. اين كار تو را بعيد نمي دانم. مي دانم

 همين اواخر كه بعد از هشت سال سر و كله اش پيدا شد، فهميدم كه براي تو است كه آمده و از من اجـازه ي . دانم

تو مي تواني بعد از اينكه سفرمان تمام شد، با يك نفـر ، بـراي   . اما خودكشي اش كار اشتباهي بود. كارگري گرفت

  .هميشه ازدواج كني و گذشته را به كلي از ياد ببري

  :فانيتا 

اسـم قشـنگ او   : تـوروچ حيـرت كـرده بـود، گفـت       عشق كمرنگش بـا  كاپيتان از حالي كه از مطلع بودن در

  .ه توريچبود، ن "توروچ"

مـن قصـد داشـتم كـه خـودم بـروم و بـه او بگـويم كـه بيـا و از مـن            . اما، او ديوانه وار مرا دوست داشـت 

. او پسر بسيار با استعدادي بـود . چرا كه فهميده بودم كه ده ها كتاب ادبيات و علوم ديگر خوانده. خواستگاري كن

  .جامعه قدر او را ندانست

  .من هم مانند توروچ روحيه ي لطيفي دارم. م مي آيددر ضمن، من از ادبيات بسيار خوش

  :كاپيتان 

و نكته ي اصلي كه تو را گفتم كـه بـه پـيش مـن     . خلاصه كه مجبورم كه تو را براي بقاي كشتي قرباني كنم

شايد هيچ گاه در عمرم اينچنـين از  . بيايي اين است كه از تو يك سوالي كنم كه البته از پرسيدن آن بسيار متاسفتم

  .كاري كه مي كنم شرمنده نشدم

  :فانيتا 

. شانس آوردم كـه شـوهر نشـديد   ) با خنده . (براي من ديگر شما پدر هستيد. شما به من بسيار كمك كرديد

  اما سوالتان چيست؟

چـرا كـه   . در حالي كه لبخنـد مـي زد  . همچنان كه فانيتا متعجب در انتظار جواب بود، اشك هايش روان بود

  .ن يافته مي ديدزندگي اش را پايا

  :كاپيتان 

همين سرزندگي تو بود كه عامل اصـلي  . هميشه اين لبخند تو بود كه مرا از شوهر شدنت باز داشت. دخترم

  :و در حال گريه ادامه داد كه . تجاوز نكردن كارگران به تو را فراهم كرده بود

  .به من بگو كه دوست داري اول با كي بخوابي. فانيتا، فانيتاي عزيزم

  .رفتاش آنگاه صورت خود را برگرداند و به سختي خود را از جا بلند كرد و به داخل اتاق كاپيتاني 

جـايي  . فانيتا هم كه با چشماني كه همينطور اشك مي ريخت، سرش را بلند كرد و به پشت خودش نگاه كرد

  .كه كارگران مشغول پراندن مگس بودند

  .ان گوش مي دادمناگهان من را ديد كه داشتم يواشكي به حرفش

  .ترسيد



خنـده  . اما هنگامي كه دقت كرد و ديد كه به جاي نگاه هوس آلود من، چشماني اشك بار را مي بيند، خنديـد 

  .اي كه از زهر تلخ تر بود

  .به سمتم آمد

  . دستش را به سختي به سويم دراز كرد

اين خاطر كه به خودم اجازه ي چنـين  و بيشتر به . به اين خاطر كه گارگران نبينند. اما من دستش را نگرفتم

  .جسارتي را نمي دادم

  :گفتم 

  با من به اتاق زيرين مي آييد؟

  .همان اتاق شما سه نفر: گفت 

  .ديگر توريچ در بينمان نيست. دو نفر: گفتم 

چرا كه مي دانست، از قصد اسم توروچ را به اشتباه گفتم كه به ياد خنده ي چند لحظه ي قبـل او بـا   . خنديد

  . كاپيتان بيافتد

  .اما سريع خنده اش پايان يافت

وارد اتاق كه شديم، سرابس كه مشغول خواندن يكي از كتاب هاي توروچ بود، بـه آهسـتگي سـرش را بـالا     

  .آورد

خنده اي كه شايد، . هنگامي كه ديد كه دختركي فوق العاده زيبا، دستش را در دستم قرار داده، خنده اي كرد

  .هم در آن نبودلكه اي از حسادت 

امـا،  . از دختري نوشته كه مشخصاتش بسيار با فانيتا مي خـورد . بياييد و ببينيد كه توروچ چه نوشته: گفت

  .خدا بيامرزدش

  :گفتم

تو هم اين كتاب هاي خرافي را خواندي و خدايي شدي؟ نكنه تو هم دلـت هـوس خودكشـي    . خدا بيامرزدش

  .كرده

  :گفت 

امـا  . آن هم كتاب هـاي فلسـفي تـوروچ را   . يكاري، دوباره دارم كتاب مي خوانممن دو روز است كه از ب. نه

  .احساس مي كنم كه عقلم اندازه ي دو سال رشد كرده

  :فانيتا 

  :در حالي كه هنوز نشانه هاي اشك در چشمانش بود، گفت 

سـاس بـي   آنگاه از شدت فشار عصـبي، اح . سرابس، تو هم دومين كسي هستي كه بايد تو را خوشحال كنم

  .حالي به او دست داد و روي زمين ولو شد

  :سرابس رو به من كرد و پرسيد 

  منظورش چه بود؟

  .كاپيتان او را مجبور كرده كه تا يك ماه با كارگران هم خوابگي كند: گفتم 

  :سرابس بلافاصله برگشت و به من گفت 



در . آينـده بـا هـم ازدواج دائمـي كنيـد     و فكر مي كـنم كـه در   . همانطور كه گفته بودي، تو او را مي خواستي

آن دو آشپز، بـرايم  : و در حالي كه به شوخي، خنده اي هوس آلود زد، گفت . نتيجه، من به فانيتا دست نخواهم زد

  .اند كافي

  .در اين زمان متوجه شدم كه فانيتا، به سختي، در حال گوش دادن به صحبتمان است

  :دايم زد و گفت كه بوي شديد نااميدي مي داد، ص لحنيبا 

  .آغوش مرد پشمالو. آغوش مرد. مرا در آغوش بكش

  .و همچنان كه او را با دو دستم گرفته بودم، دوباره به حالت بي حالي رفت

كاپيتـان  . تا دو يا سه روز ديگر، كاپيتان او را مجبـور خواهـد كـرد   . به سرابس گفتم كه بايد چاره اي بكنيم

اينكه بهترين كاپيتان هاست، اما باز نمي تواند براي باكره ماندن دختري بي خانواده، با . تنها كشتي اش را مي بيند

  .كشتي اش را كه حاصل عمرش است را رها كند

  :سرابس گفت 

امـا  . با اينكه مي دانم بسيار بي حوصله انـد . من به بيرون مي روم تا ببينم حرف دهان اين كارگران چيست

  .مببينم كه چه كار مي توانم بكن

  :من بودم و فانيتا

چـرا  . خواستم برخيزم و از لابه لاي كتاب ها، چاره اي بيانديشم كه بتوانم بر مغز اين كارگران مسلط شوم

كه به خاطر داشتم كه توروچ چيزهايي در مورد ازدواج هاي دائمي و آيين زناشويي خدايي مي گفت كه دو طـرف  

  .د، بدون آنكه به هم خيانت كنندرا ملزم مي ساخت كه يك عمر در كنار هم باشن

  .البته، براي من غير قابل تصور بود

  . افتادم. در حال برخواستن بودم كه ميخي كه از كف اتاق بيرون زده بود، پايم را گزيد

  . لب هايمان در مقابل هم قرار گرفته بود. دقيقاً طوري كه دلخواه ترين كار من، آسان ترين كار شده بود

  .به من دست داده بود كه تنها بايد تجربه كرد آنچنان احساسي

و بـا آن حالـت روحـي    . تكـاني خـورد  . همزمان با در آغوش گرفتنش، لب هايم را به سوي لب هايش بـردم 

  .ضعيف، لب هايش را اندكي به سويم آورد كه تشكري كرده باشد

  : آنگاه گفت 

عد از تو خودم را خوراك ماهي هاي دريـا  و قصدم اين است كه ب. اگر نبودي، من حتماً خودكشي مي كردم

  .كنم

  . آنگاه اشكم روان شد

و در حالي كه زبانم بند آمده بود، اشك آميخته از ذوق و غمش را كه صورتش را خيس كرده بود، پاك مي 

  .كردم

و در حالي كه از حرف خودم تعجب كرده بودم، اختيار خود را از دسـت  . تو چنين كاري را نمي كني: گفتم 

  .خواهم كرد يمن هم خودكش: دادم و ادامه دادم 

  .اما، ناگهان كلمه اي گفت كه مسير زندگي مان را دگرگون ساخت

  .زير را به زبان آورد عبارت فانيتا، از روي احساس خوشي و بي وزني قوه فكر، براي خنداندن من

  .خداوند با ماست. بايد اميد وار بود



م و بر خلاف انتظار او، هيچ لبخندي بر لب هايم ظـاهر نشـد، چيـزي بـه     در حالي كه بسيار تعجب كرده بود

  .ذهنم رسيد

چاره اي خواهم  و .دست ديگران به او برسدگذارم كه و به او قول دادم كه نا گرفتم بوسه اي سخت از فانيت

  .كرد كه تنها چاره مان، خودكشي نباشد

  .آنگاه باز بوسه اي از لب هاي او گرفتم

  .مواظب ميخ باش: استم برخيزم، كه به من گفتخو

  :داشتم كه بلند مي شدم، مرا به سوي خود كشيد و گفت 

  .از قديم گفته اند كه سه، عدد مقدسي است

باز در حالتي كه نمي دانستيم كه خوشحاليم يا ناراحت، همديگر را كامل در آغوش گـرفتيم و در حـالي كـه    

و ايـن در حـالي بـود كـه بـا      . چندين لحظه لب هامان را از روي هم برنداشتيم همديگر را بي هدف تكان مي داديم،

  .وجود بسته بودن چشم، اشك هايمان راهشان را از گوشه ي چشم به بيرون پيدا مي كردند

  .برخواستم

  .به بيرون رفتم

  .در جلوي عرشه، همان جايي نشستم كه نامه ي بر باد رفته ي توروچ از دستم، رها شده بود

  .آنقدر فكر كردم تا غروب شد. فكر كردم

ديد كه فانيتـا بـا لبـاس خـواب     . سرابس در را باز كرد. فانيتا بود. در به صدا در آمد. تا اينكه، آخر شب بود

  .كه چندان لباس زيادي هم نبود، به آهستگي مي گويد كه اجازه مي دهي كه بيايم تو

  :واب دادسرابس كه هميشه بزله گو و خوش سر زبان بود، ج

  .منظورش من بودم. اختيار با اوست

  .كتاب را بستم

  چه شده؟ كسي كاري كرده؟. دست فانيتا را گرفتم و به او گفتم كه حرف بزن. بر خواستم

اگر كاپيتان بفهمد، ناراحت . امشب دوست دارم كه با شما باشم. هيچ كس خبر ندارد كه من اينجام. نه: گفت 

  . مي شود

  :رد و ادامه دادچند لحظه سكوت ك

  !شايد از خدايش باشد. شايد هم ديگر ناراحت نشود

  .تو هم لفظ خدا را خوب به كار مي بري. آفرين: سرابس گفت 

مي گويد كه جهان خدايي دارد كه مي توانـد در همـه   . او هم دين توروچ را انتخاب كرده. درست است: گفتم 

  .قبول دارمالبته، من هم نظر او را . جا به انسان كمك كند

خـدايي  من هم چند روز است كه دوست دارم براي اينكه بتوانم بر خودم بيشتر مسلط باشم، : سرابس گفت

  .را بر بالاي سرم تصور كنم

  .اما از فانيتا مي خواهم كه اگر سخت نباشد، امشب را در اتاق كارگران به سر كند. بسيار عالي: گفتم 

  :سرابس گفت 

  . روي عرشه مي روم تا شما راحت باشيدمن هم به 

  :فانيتا، در حالي كه آستين سرابس را گرفته بود، گفت 

  .نه، من مزاحم شما نمي شوم



دوست دارد كه ستاره هـا را بشـمارد،    توروچ اين معني را مي داد كه اگركرد كه  يمعني دار يفانيتا خنده 

  .چرا جلويش را بگيريم

  :اما گفتم 

به شرطي كه قول دهد كـه  . فانيتا، سر تخت توروچ مي خوابد. در همين اتاق مي خوابيم امشب هر سه تامان

  .خيال هاي بد به سرش نزند

تنها اتفاقي كه در نيمه شب افتاد، اين بود كه فانيتا كابوس ديده بـود و ايـن باعـث شـده بـود كـه       . صبح شد

  .آنقدر غلت بخورد تا اينكه از تخت دو طبقه به پايين بيافتد

  . به خير گذشت

چـرا كـه جـاي    . ديديم كه چشمان فانيتا از بس كه اشك ريخته بـود، قرمـز شـده اسـت    . همه كه بيدار شديم

خـاطراتي كـه هـر لحظـه اش، توجيـه      . توروچ خوابيده بود و خاطرات دوران كودكي خودش برايش زنده شده بود

  .كننده ي يك خودكشيست

و خـاطره ي پنهـان   . خاطرات حرف زدن هاي كـودكي اش . خاطرات، ديدن توروچ در جلوي در مدرسه اش

  .سكوتي كه آن را سكوت چندش آور خواند. داشتن عشق چندين ساله اش

من از مرداني كه خيلي خود را نگاه مي دارند و آنقدر خـود را در غبـار غرورشـان تنيـده     : اين شد كه گفت 

  .اند، بدم مي آيد

مي ترسيد كـه  . يشنهاد ازدواج نداد، چرا كه از اين كار شرمش مي آمدتوروچ به اين خاطر به تو پ. نه: گفتم 

  .ناراحت شوي

من از تو خوشـم مـي   : و ادامه داد . من از چنين مردي بيزارم. به نظر من، او بيش از حد خجالتي بود: گفت 

  .آيد

  :در حالي كه بسيار تعجب كرده بودم، با زبان اشاره به او فهماندم كه 

  .اينطور با من صحبت نكنجلوي سرابس 

  :ولي او گوش نكرد و بلند گفت 

من از وقتي كه ديشب از آن بالا بـه زيـر افتـادم و چيـزيم     . و تو مانند شوهر.  سرابس مانند برادر من است

چرا كه وقتي خدا اسـت، حـدود بـا حـروف     . و جايي كه خدا هست، هر حرفي جايز است. نشد، به خدا ايمان آوردم

  .دجابجا نمي شو

  :گفتم 

  .مثل اينكه يك چيزيت شده، فكر كنم با مغز به زمين خوردي

مثـل اينكـه از   . همان كاري كه دو هفته قبل، دو بار چنين كاري را با توروچ كـرده بـود  . آنگاه، لپ مرا كشيد

  .اين كار لذت مي برد

  .در حالي كه كارگران كاري را براي انجام دادن، نداشتند. سرابس بيرون رفت

رنگ هاي آبـي دريـا و   آميخته شدن و . دور تا دور آب بود. هوا آفتابي بود. به آرامي حركت مي كرد كشتي

  .آسمان، قشنگ ترين صحنه هاي خلقت را توليد كرده بود

  .حركاتي از فانيتا سر مي زد كه مرا نگران مي كرد

جـه و وروجـه هـاي    اما ورجه و وروجه كردن امـروز او، ماننـد ور  . البته، او ذاتاً دختر شاداب و فعالي بود

  .گذشته ي او نبود



چـرا كـه فكـر مـي     . از من خواست كه لباس بهتر و پوشيده تري به او بدهم. رختخواب را صاف كرد. پا شد

و مشـغول  . خـودش را پوشـاند  . كرد كه سرابس به خاطر پوشش كم فانيتا و شرم از من به بيـرون از اتـاق رفتـه   

  .مرتب كردن كتاب هاي توروچ شد

چرا كه فكر مي كردم كه امـروز  . چنين شادابي فزاينده اي را در او ديدم، تمام نظراتم عوض شد هنگامي كه

  .در حالي كه چنين نشد. بايد غمگين ترين روز من و فانيتا باشد

  :گفتم 

  .مگر مي داني كه چه در سرم مي گذرد كه اينچنين سرزنده اي

  .او اميدوار بود ولي مي دانم كه خدايي هست كه مي توان به. نه: گفت 

ناگهان علاقه اي در من به وجود آمد كه دوست داشتم با ولعي هر چه تمام تر تمام بدنش را از بوسه هـايم  

  .مرطوب كنم

بـا  . دوست نداشـتم او را از عقـب بقـل كـنم    . او را كه مشغول تميز كردن كتاب ها بود، صدا زدم كه برگردد

  .حظه اي كه در آغوش هم هستيم، بتوانم چشمان قشنگش را ببينمعقل كوچكم فهميده بودم كه بهتر است در ل

. گفتم، ديگر براي چه گريه مي كنـي . در حالي كه متوجه شدم، چشمانش گريان است. برگشت. صدايش زدم

  .قرمزي چشمانت، تازه داشت خوب مي شد. تو كه شورش را در آوردي

  .شايد تونستم آرومت كنم. به من بگو اگر خواستي گريه كني، حداقل. قول بده ديگه گريه نكني

پس مـي گـويم كـه بيشـتر     . دوست دارم راست گو باشم: و ادامه داد . گريه ي من از روي شوق است: گفت

  .است علت گريه من به خاطر شوق

گفـتم  . رهايم كن: گفت . به آرامي همديگر را در آغوش كشيديم و ناگهان فهميدم كه او را از زمين بلند كردم

  !مگه شوخي سرت نمي شه، عزيزم: گفت . واقعاً: 

  .در باز شد

  .سرابس بود

  .چرا كه اگر نبينم، عقده اي مي شوم. گفت، بگذاريد نگاه كنم. ما را كه نگاه كرد، نتوانست رويش را برگرداند

  :فانيتا گفت 

  .به خاطر خدا رويت را بگردان

  .ا هزاران بار قوي تر استنيروي خد: ناگهان، سرابس گريه كنان به سجده افتاد و گفت 

  :سپس گفتم 

يعني همان كتابي را كـه بايـد مـي خوانـدم بـه لطـف خـدا، از روي شـانس         . من ديشب بسيار كتاب خواندم

  .انتخاب كرده بودم و خواندم

  .چيزهايي مي دانم و افكاري دارم كه اگر بدانيد، شاخ در خواهيد آورد

  .كه همه هم بشنونداما دوست دارم، جايي اين حرف ها را بگويم 

عـده اي مشـغول   . چند ساعت بعد، هنگامي كه ابر سياهي آسمان را گرفته بود، همـه كارگرهـا را صـدا زدم   

عده اي هم دور يكي از خودشان كه سواد داشت جمع شده بودند و بـه خوانـدن يكـي از كتـاب     . كارت بازي بودند

  .ر مي كردندعده اي هم كارهاي ديگ. هاي داستان توروچ گوش مي دادند

  .بلند بلند گفتم كه چاره را يافتم



با خود انديشيده بودم كه من بايد نظامي را در كشتي برقرار كنم كه نه من مجبور شوم كه خودكشي كـنم،  

  .چرا كه خدا ما را براي حيات آفريده است. و نه هيچ كس ديگر. نه سرابس. نه زنم

  .دي و آزادي كامل اداره شود، كه قابل اداره نيستگفتم اگر بخواهد اين كشتي بدون هيچ قيد و بن

معلوم است كه شب اول بيست مردي كه همه شان دلشان زن مي خواهد، به سوي دو زني كه اتفاقاً خـوش  

  .اندام هم بودند، حمله ور خواهند شد و اين به ضرر همه است

  .اين شد كه به فكر بر پايي نظام عقد و ازدواج افتادم

يايم و اين زن را بين اينها چنان تقسيم كنم كه وصال آنها ارزشمند تر باشد، بيشتر ارضا مـي  گفتم كه اگر ب

  .شوند و بيشتر مي شود اين كشتي را اداره كرد

در حالي كه اين موضوع را براي كاپيتان كلمبي تعريف كرده بودم و او هم پذيرفته بود و اجرايي بودن ايـن  

ديشب داشتم از : بعد مرا بوسيد و گفت! فت كه تو هم مثل پسرم هستي، هم دامادمرا هم احتمال داده بود، به من گ

تا اينكه امروز فانيتا پيش من آمـد و گفـت كـه تـو     . حتي به فكر خودكشي هم افتادم. قصه ي فانيتا ديوانه مي شدم

  :در ضمن، گفت . نظري داري

  .اميدواري به خدا، بي نصيب نخواهد ماند

آن هـا هـم نسـبتاً فهميـده بودنـد،      . زدم، چگونگي تقسيم زن را در بين آنها شرح دادم همچنان كه فرياد مي

  .قبول كردند

در روز . طي يك مراسمي كه چنـد شـاهد هـم وجـود داشـته باشـد      . قرار شد كه هر زن و مردي عقد شوند

  .و خرده چيزهاي ديگر. روشن باشد

  .مي تواند يك روز ديگر هم در كنار او بخوابد اگر زن از مردي كه با او مي خوابد، خوشش آمد، آن مرد

چـرا كـه دلشـان    . آن روز، همانطور كه بعد ها خودشان به من گفتند، از بهترين روزهاي عمر آشـپزها بـود  

آن هم امتحان كردن طعم تمام آلت هاي كارگران كشتي كلمبو كه به شـرافت  . اما نه با اين تراكم. آلت مي خواست

  .داشتن مشهور بودند

  . و اين از بركت نظام قيد و بند بود. ، يكبار، به هر كسي يك زن مي رسيددو هفتهاينطور شد كه هر 

ايمـان آورده  . خوشبختانه، تا آن زمان تمـامي كـارگران خـدايي شـده بودنـد     . اتفاقاً غذاي ما به پايان رسيد

  .دند و خدا را خوانده بودندچرا كه خود را در مقابل مرگ ديده بو. آن هم ديني كه خالصانه بود. بودند

خدا هم درخواستشان را بي جواب نگذاشت، و در آخرين روزي كه غذايشان تمـام شـد، بـدون اينكـه هـيچ      

  . خللي در نظم كشتي بر سر غذا به وجود آيد، تنها يك ظهر تا غروب صبر كردند

  .آنگاه خشكي اي را يافتيم

  .خدا را سجده كنان شكر كرديم. پياده شديم

مطمئن شد كه از گزنـد كـارگران در امـان     ، از آن روز سخنراني و شروع نظام قيد و بند،ز اينكه فانيتاپس ا

به درون اتاقش رفت و گفت كه تـا پايـان سـفر، بايـد تمـام كتـاب هـاي تـوروچ را         . است، خود را به من نشان نداد

  .و خواند.  بخونم

  .و هست. عجيبي بود دختر

پس از اينكه از كشتي پياده شديم، ديديم كه سفيد ها و هم شهري هايمان به آنجا آمده بودند و شـهري بـه   

  . شهري كه رئيسش يك سياهپوست بود. پا كرده بودند

  .شهري كه همه با خوشي با هم زندگي مي كردند



ظـام خـدايي ابتكـاري ام را    ن. از ما سوال كردند كه شما چگونه توانستيد كه همديگر را به جاي غذا نخوريـد 

   .بزرگ شد خيلي تبديل به يك شهر، آنجا بعدچند سال و . آنها هم پذيرفتند. برايشان شرح دادم

همين الآن هم سرابس جاي مرا گرفته . ضمناً بد نيست بدانيد كه من هم تا همين اواخر رئيس آن شهر بودم

  .است

  .ت، منشي اش اسو جالب است بدانيد كه همسرم

من هم اكثرا در كتابخانه ي ويلاي نسبتاً بزرگم، كه البته به اسم همسـرم اسـت، مشـغول كتـاب خوانـدنم و      

  .موقعي كه حوصله ام سر مي رود، بچه ها را از دايه شان مي گيرم و با آنها بازي مي كنم

آن زمـان بيسـت   آشپزي كه در . و جالب تر اين است كه بدانيد كه همسر سرابس، يكي از همان آشپزهاست

  .و چهار سال داشت و همسن سرابس بود

از علاقه ي سرابس و سوشا مطلـع شـدند، او را بـه عنـوان     كارگران آن زمان، در درون كشتي، هنگامي كه 

  .زن دائمي سرابس، پذيرفتند

دختـري كـه   . آشپز توبه كرده ي ديگر هم زن دائمي كاپيتان كلمبو شد و اكنون بچه شان شش سـاله اسـت  

  .تبسيار به فانيتا شبيه اس

تا جايي كه به گفته كارگرانش، . خدا ترس شد به سختي، يكاپيتان كلمببعد از آن سفر، و آخرين نكته اينكه، 

  .مي كردمي خواند و راز و نياز  كتاب اش، كشتي ي اكثراً بر روي عرشه

  :و گاهگاهي هم زير لب زمزمه مي كرد

  

  چه بيم دريا، ي مرا تكش

  .كرانه از توستو طوفان ز تو 
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